
زندگی ادامه بدهد. پس کنش خودکشی او 
چه معنایی می یابد؟ باید او را نکوهش کرد 
یا باید او را ارج نهاد؟ سینما به خوبی روایتگر 
این دوگانگی است و این دوگانگی ها درام و 
تفکر در پــس آن را بــه وجود مــی آورد؛ چه، 
زمانی که سینما شخصیتی عادی را به تصویر 
می کشد و چه، زمانی که هنرمند را. حال به 
ســراغ فیلم ها و نمونه هایشان می رویم؛ به 
ســراغ آن رویکردهایی که فیلم هــا از زاویۀ 
آنها به چنین مقوله ای می نگرنــد. البته در 
این نمونه ها فیلم های سینمای ایران وجود 
ندارند و از آثار سینمای جهان استفاد شده 
است اما به خوبی می توان با خوانش سطور 
زیــر، بازنمایــی ایــن کنــش و دســته بندی 
رویکردهــای آن را نیــز بــا فیلم هــای ایرانی 

تطبیق داد.
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شوپنهاور در جهان همچون اراده و تصور، 
بلندمرتبه تریــن هــدف اخــلاق را آزادی 
اخلاقی می داند و آزادی، اندیشــه ای است 
کــه در آن، زندگــی هــر شــخص متعلق به 

خود اوست. اما از ســوی دیگر پرسش این 
اســت که هنگام ایــن آزادی اخلاقــی کی و 
کجاســت؟ آیا هر هنگام می توان در ارتباط 
بــا خــود تصمیــم گرفــت؟ »دریای درون« 
آلخاندرو آمنابار، حکایت چنین تصمیمی 
است وقتی زندگی آن قدر دهشتناک است 
که جسم، همان چیزی که به انسان قدرت 
می دهد، از دست رفته است و ابزار رهایی 
از زندگی، تنها رؤیا و خیالبافی ذهن است. 
پس می توان همــان تعبیر شــوپنهاور را در 
باب خودکشی به کار گرفت که خودکشی 
به ســان بیــداری از کابوســی دهشــتناک 
اســت. روایــت فیلــم تصمیمــی اســت که 
رامــون دربــارۀ جســم ازدســت رفته اش 
آن  از  حرکــت  کــه  جســمی  می گیــرد. 
گرفته شــده اســت و خیال انگیزی تنها راه 
برون رفت از آن است؛ اما این خیال انگیزی 
دیگر پاســخی به رامون نمی دهد و تبدیل 
به کابوس شــده اســت. رامون می خواهد 
اتانازی کنــد، خودکشــی به مثابه خلاصی 
از وضعیــت اســف بار جســمانی. فیلــم و 
روایت آمنابار تمام وکمال در کنار این آزادی 
اخلاقی شــخصیت اصلی ایســتاده است. 

آمنابار در واقع، بــا این اندیشــۀ لیبرال در 
نسبت با خودکشــی، موافقت می کند که 
حیاتِ همراه بــا رنج را می تــوان پایان داد؛ 
پایانــی با ارادۀ خــود و اعتراضی به زیســتن 

حقیرانه. 

       
 کشتن دیگری، کشتن خود: »غلاف 

تمام فلزی«7، »کلوز )نزدیک(«8
فروید در نظریاتش در باب خودکشی آن را 
منحصراً در رانۀ مرگ جای گذاری نمی کند و 
می گوید خودکشی الزاماً رانۀ مرگ نیست. 
میل به مرگ و میل به زیســتن، یا تاناتوس 
و اروس، دو بخــش و دو جنبۀ میل انســان 
به وحدت بخشــی یــا تخریب اســت؛ میلی 
که می خواهد قطــع و میلی کــه می خواهد 
انســجام ایجاد کند. فروید اما خودکشی را 
از خشم و شکست عاطفی نیز  نشئت گرفته 
می داند. این دقیقاً همان چیزی است که در 
غلاف تمام فلزی و کلوز احساس می شود. 
شخصیت سرباز غلاف تمام فلزی از آغاز تا 
لحظۀ خودکشی ســرکوب می شود. خشم 
انباشــته از بی مصرفی خود و میل به انجام 
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از استنلی کوبریک.
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